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سال79 شروع شد؛ فيلمى كه در آن 
دختر و پسرى، عاشق هم مى شوند و 
به دليل مخالفت خانــواده دختر با 
ازدواجشان، به شــهرهاى شمالى 
كشور فرار مى كنند. اين فيلم به دليل سوژه 
ساختارشكنانه اش در آن سال ها و همچنين 
شــباهت مهناز افشــار به يكى از  بازيگران 
قديمى، مورد توجه قرار گرفت. اين روزها 
بعد از 19سال دوباره نام مهناز افشار با فرار 
پيوند خورده اســت؛ فرارى كه اين بار ديگر 

عاشقانه نيست.

 ازدواج پرحاشیه

شايد شروع اصلى حاشيه هاى مهناز افشار به 
خرداد93 و ازدواجش برگردد؛ ازدواجى كه 
از داماد گرفته تا پدر داماد، همه اش حاشيه 
داشت. افشار با «ياسين رامين» ازدواج كرد؛ 
فرزند محمدعلى رامين، معاون مطبوعاتى 
احمدى نژاد. مهناز افشار از همان ابتدا گفته 
بود كه اختلاف نظر هايى با پدرشــوهرش 
دارد؛ پدرشــوهرى كه خودش هم اســتاد 
حاشيه بود و بيشتر معروفيتش بازمى گشت 
به گفت وگوى راديويــى اش كه در پخش 
زنده، خطاب به گوينده برنامه گفت: «شما 
غلط مى كنيــد از قول من ايــن اراجيف را 
مى گوييد». در همان سال، ياسين هم وارد 
حاشــيه شــد و جمعيت هلال احمر ايران 
به دليل تصاحب اموال آن سازمان و واردات 
شيرخشك فاسد، از ياسين رامين شكايت 

كرد و ياسين در سال95 بازداشت شد.
آذر97 مهناز افشار رســانه ها را تهديد به 
شــكايت كرد و از آن ها خواست كه درباره 
پرونده شيرخشــك و مهريه ميلياردى اش 
شــايعه پراكنى نكنند. ســال98 ياسين 
به 17ســال زندان(7ســال زندان قطعى) 
محكوم شــد و 10مهر98 مهناز افشــار با 
انتشار پستى در صفحه اينستاگرامش خبر 

جدايى اش از ياسين رامين را علنى كرد و 
نوشت كه مى خواهد فرزندشان را تنهايى 
بزرگ كنــد. ناگفته نماند كه مادر شــدن 
افشــار هم بى حاشــيه نبود. در تيرماه94 
افشار براى به دنيا آوردن فرزندش به خارج 
از كشــور رفت و كاربران فضــاى مجازى 
به شدت به او انتقاد كردند. جنس انتقادها 
از جنس همان انتقادهايى بود كه چند سال 
بعد دامن رامبد جــوان و نگار جواهريان را 

هم گرفت.

 دعوا با همه در توئیتر

بزرگ ترين حاشــيه هاى مهناز افشــار با 
پســت هايى رقم خورد كه او در توئيترش 
منتشر مى كرد؛ پست هايى كه بدون درك 
از تعداد دنبال كننده هاى صفحه اش و بدون 
دقت و منطق نوشته مى شــد. مهناز افشار 
شده بود يك ســلبريتى همه چيز دان كه 
درمورد هر مســئله اى اظهارنظر مى كرد تا 

نكند از ديگر سلبريتى ها عقب بيفتد.
افشــار علاوه بر اظهارنظرهاى سياســى، 
اجتماعى، اقتصادى، ورزشى و... هرازگاهى 

در فضاى مجازى، سينمايى ها را هم هدف 
مهرورزى قرار مى داد. افشار در توئيت هايش 
يك بار پــگاه آهنگرانى را هــدف گرفت و 
به كنايه آرزو كرد حكم ممنوع الخروجى اش 
رفع شود كه با پاسخ منيژه حكمت روبه رو 
 شــد و بار ديگر به مقوله زنان در استاديوم 
پرداخت و سحر قريشى را به سخره گرفت و 
بار ديگر هم با بهروز افخمى، دعواى مجازى 

به راه انداخت.

 گافی که گران تمام شد

بدون ترديد پرحاشــيه ترين توئيت افشار، 
واكنش او به حضور نيروهاى حشدالشعبى 
در كشــور بود. افشــار توئيت مشــكوك 
منســوب به صادق حجازى درمورد جهاد 
نكاح دختران ايرانى با اعضاى حشدالشعبى 
را رى توئيت كرد. خيلــى زود جعلى بودن 
صفحه حجازى براى همه مشــخص شد و 
افشار هم ســريع توئيت خود را پاك كرد. 
روز بعد يكى از طلاب همدانى كشــته شد 
و بســيارى علت قتل او را مرتبط با توئيت 
افشار دانستند و حتى هشــتگى با عنوان 

محاكمه افشــار در فضاى مجــازى به راه 
انداخته شد. افشار كه آن زمان در خارج از 
كشور بود، به دادگاه اظهار شد و حتى شاكى 
خصوصى هم داشت و بعد از اين اتفاق  ها بود 
كه او به كشور بازنگشت؛ البته او بارهاوبارها 
فرار را تكذيب كرد و از بازگشتش به كشور 
 گفت. يك بار مهرماه را زمان بازگشــتش 
به كشــور اعلام كرد و بــار ديگر گفت كه 
به خاطر پدر و مادرش بــه ايران بازخواهد 
گشــت؛ ادعايى كه با حضــورش به عنوان 
داور در برنامه هاى اســتعداديابى يكى از 
شــبكه هاى فارســى زبان خارج از كشور، 
اين روزها بى معنى به نظر مى رسد. مهناز 
افشــار در چند روز اخير هم در توئيترش 
پست هايى مى گذارد كه مردم را به اعتراض 
و برهم زدن آرامش دعوت مى كند. او حالا 
هدف هجوم كاربران فضــاى مجازى قرار 
گرفته اســت؛ كامنت هاى انتقادى زيادى 
بابت توئيت ها و ويدئوى منتشرشده از او در 
پشت صحنه برنامه شبكه ماهواره اى نوشته 
شده است ولى تا الان افشار به هيچ كدام از 

اين انتقادها پاسخى نداده است. 

روستایی شبیه نقشه ایران

نقشــه هوايى روســتاى جــوره كنــدى در منطقه 
قَرَه پشُتلوى زنجان به طرز شگفت انگيزى شبيه نقشه 
هوايى ايران است و همين موضوع باعث شد اين تصوير 

در سايت ها و كانال هاى تلگرامى پخش شود.

شادی به سبک دیاباته روی تشک کشتی

گويا شادى گل شــيخ دياباته، مهاجم گلزن استقلال، 
اين روزها طرفداران زيادى پيدا كرده اســت. يكى از 
اين طرفــداران اميرمحمد يزدانى، كشــتى گير وزن 
65كيلوى دانشــگاه آزاد اســت. او جمعه بعد از اينكه 
حريفش را در بــازى رده بندى رقابت هــاى ليگ برتر 
كشتى شكست داد، به ســبك دياباته، جشن پيروزى 
گرفت. اين نوع خوشحالى خيلى زود او را سوژه فضاى 

مجازى كرد.

برپایی موزه جنگی زیر آب

شايد تابه حال از موزه هاى مختلفى بازديد كرده باشيد 
ولى بعيد اســت زير آب هاى دريا به ديدن موزه رفته 
باشيد. در شــهر آنتالياى تركيه در زير آب هاى درياى 
مديترانه و در فضايى طبيعى، موزه اى ايجاد شده است 
كه بازديدكنندگان بايد با لبــاس غواصى به بازديد آن 

بروند.

ثمر دادن موز در خانه یک شهروند مشهدی

يك شهروند مشهدى كه به پرورش گياهان در گلخانه 
خانگى خود علاقه مند اســت، در اتفــاق جالبى موفق 
شــد يك درخت موز را به روش قلمه زدن در گلخانه 
خود و با شــرايط آب وهوايى مشــهد به ثمر برساند. 
شكرا... كامل نواب در ســفرى كه به بندرعباس كرده، 
قلمه اى از اين درخت موز را همراه خود به مشهد آورده 
اســت. او درباره اين درخت مى گويد: «در قطار برخى 
هم ســفران مى گفتند اين كار بيهوده اى اســت و در 
شرايط آب وهوايى مشهد، اين درخت ثمر نمى دهد، با 
اين حال و براساس علاقه اى كه به گياهان دارم، موز را 
در گلخانه خود قلمه زدم و از آن نگهدارى كردم تااينكه 
رشد كرد. امسال حتى اعضاى خانواده ام از ثمردهى اين 
درخت موز تعجب كردند و هنگامى كه سبد موز را براى 
پذيرايى از آنان آوردم، بــاور نمى كردند كه اين درخت 

ثمر داده باشد.» 

خانه هیتلر پاسگاه پلیس شد

دولت اتريش بــراى جلوگيرى از تبديــل خانه اى كه 
هيتلر در ســال1889 در آن به دنيا آمد به محلى براى 
گردهمايى هواداران نئونازى، آن را به پاســگاه پليس 
تبديل مى كند. اين خانه در شهر كوچك «برانائو ام اين» 

در شمال اتريش واقع شده است.
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24
11
19

۱۳۹۸ آذر   ۰۳
۲۶ ربیع الاول ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۲۹۷۶

۱شنبه

بفرما املت موز
صبح با ســروصداى پدرم در آشــپزخانه بيدار شدم. 
راســتش من هميشــه فكر مى كــردم ايــن وظيفه 
مادرهاســت كه وقتى فرزندشــان خواب است، تمام 
قابلمه هــا را به هم بكوبند، جاروبرقى را روشــن كنند، 
قاشق ها را به بشقاب ها بزنند، نخودها را در سينى فلزى 
بريزند، بگذارند كترى يك ساعت روى گاز سوت بكشد 
و خلاصه هرطور شــده، نگذارند ما نيم ســاعت بيشتر 
از زمان معمول بخوابيم، ولــى اين بار پدرم اين تكليف 
را برعهده گرفته بود، به هرحال هوا ســرد شده است و 
ديگر خاموش كردن كولــر موضوعيت ندارد و احتمالا 
بابا داشــت خلاقيت به خرج مى داد. بايــد بابت اينكه 
خلاقيتش به سروصدا در آشپرخانه ختم شده است و 
بخارى پذيرايى را كه مــن كنارش مى خوابم، خاموش 

نمى كند، خدا را شكر كنم.
از اصل ماجرا دور نشــويم. القصه از خواب بيدار شدم و 
ديدم بابا دارد پاى اجاق گاز آشــپزى مى كند. تا من را 
ديد، گفت: «پاشو دست و روت رو آب بزن. دارم املت 
درست مى كنم، با هم بخوريم». تا من بروم دست  و رويم 
را بشويم، بابا ســفره را انداخته بود. آمدم نشستم سر 
سفره كه ديدم املت زرد است نه قرمز. گفتم: «بابا املت 
چرا اين رنگيه؟» گفت: «املت موزه، بخور خوشــمزه  

است». گفتم: «موز؟ چرا گوجه نزدى؟»
بعد از پرســيدن اين ســوال، بابا به مــدت 40دقيقه 
درباره فوايد موز و اينكه پتاســيم دارد و در كشورهاى 
مديترانه اى املت موز يك غذاى محبوب است، صحبت 
كرد. بعــدا از مامان شــنيدم كه صبح بابــا رفته يك 
كيلو گوجه خريــده و 10هزار تومــان داده به صاحب 
ميوه فروشى و منتظر شده تا بقيه پول را بگيرد. هى نگاه 
كرده و صاحب ميوه فروشى هم نگاه كرده. هى اين نگاه 
كن، هى آن  نگاه كن تااينكه بالاخره صبرش تمام شده 
و داد زده: «نمى خواى بقيــه پول ما رو بدى؟» صاحب 
ميوه فروشى هم گفته: «شــما بايد 5هزار تومن ديگه 
بدى». در آن لحظات سخت، بابا با اين حقيقت روبه رو 
شده كه گوجه فرنگى يك شبه كيلويى 13هزار تومان 
شده، پس پلاستيك گوجه را خالى كرده توى سبد و با 

عصبانيت از مغازه خارج شده.
مغازه دار صــدا زده كه: «آقا! بيا پولــت رو پس بگير». 
بابا هم كه ناراحت بوده و نمى خواسته با صاحب مغازه 
چشم توچشم شود،  گفته: «پول مال خودت، جاش من 
يه موز برداشتم» و يك دســته موز مى زند زير بغلش. 
دوباره مغازه دار صدا مى زند كه «آقا پول اون موزا كمتر 
مى شــه، بيا باقى پولت رو بدم» ولى بابــا بدون اينكه 
برگردد، به سرعت گام هايش اضافه مى كند و خودش را 
سرزنش مى كند كه چرا دسته موز بزرگ ترى برنداشته 

است.
خلاصه لازم ديدم بعد از آن صبحانــه مديترانه اى كه 
پتاسيم بدنم را تنظيم كرد، از مسئولان تشكر كنم كه با 
مديريت به موقع و آينده نگرى بى نظيرشان، به بهترين 
شكل ممكن بازار را تنظيم مى كنند تا خانواده ها بتوانند 
غذاهاى جديد را هم امتحان كنند. بنده از شما ممنونم 

آقاى مسئول، بفرما املت موز!

ایمان فروزان نیا

 خط رو خط

سبزه قبا| چهل ويكمين برنامه تلويزيونى 
«هفت» كه محمدحسين لطيفى آن را اجرا 
مى كند، ميزبان حجت الاسلام سيدصادق 
طباطبايى نژاد، نايب رئيس كميسيون 
فرهنگى و نماينده مردم اردستان، و 
نيز حجت الاسلام نصرا...پژمانفر، عضو 
كميسيون فرهنگى و نماينده مردم مشهد 
و كلات در مجلس شوراى اسلامى بود. در 
اين برنامه محمدرضاعباسيان، تهيه كننده 
و كارشناس رسانه ، كه تقريبا هر هفته در 
«هفت» حاضر مى شود، مقابل وكلاى ملت 
نشسته بود و از آن ها درباره عملكرد و نقش 
مجلس در حوزه سينما سؤالاتى مى پرسيد. 
در يكى از آن سؤال ها عباسيان پرسيد 
كه آيا مجلس نقش نظارتى بر عملكرد 
كيفى نهاد هايى همچون سازمان سينمايى 
دارد يا نه؟ كه پژمانفر در پاسخ به او گفت: 
«مجلس ذاتا در اين موضوع مسئوليت 
دارد و نمى تواند بى تفاوت باشد. بخشى از 
اشكالاتى كه در جامعه ما وجود دارد، ناشى 
از نبود نظارت دقيق مجلس است». او در 
ادامه گفت كه مديريت مسئولان در سينما 
فقط رفع تكليف است و تأكيد كرد كه از 
سينماگران هيچ حمايتى نمى شود. به نظر 
او نظارت و حمايت از سينما بر عهده وزارت 
ارشاد و سازمان سينمايى است. حال آنكه 
برخى سينماگران، انتقادهاى بسيارى به 
متوليان فرهنگى مانند ارشاد دارند و از 
آن ها قطع اميد كرده اند. در همين رابطه 
با اميراطهر سهيلى، فيلم ساز مشهدى به 

گفت وگو نشستيم و در باب مسائل مختلف 
سينما با او صحبت كرديم. 

  شما به عنوان يك فيلم ساز مشهدى
تاكنــون با نماينــدگان مشــهد ملاقات 

كرده ايد؟
بله، با برخى از نمايندگان مشهد جلسه 
داشته ايم اما تا كنون خروجى خاصى از 

اين جلسات به دست نيامده است. 
اتفاقا مى خواستم چند وقت پيش با آقاى 
پژمانفر كه قبلا با ايشان ملاقات كرده بودم 
تماس بگيرم و صحبت كنم كه وقت نشد. 
تا جايى كه اطلاع دارم كارى براى سينما 
انجام نشده ؛ هرچند كه ممكن است به 

عده اى كمك هايى شده باشد. 

  يعنى معتقديد كه در حوزه سينماى
مشهد اتفاق خاصى طى سال هاى اخير رخ 

نداده است؟ 
چه در زمينه سينماى ملى و چه در زمينه 
سينماى مشهد هيچ اتفاقى نيفتاده و بيشتر 
سينماگرانى كه در مشهد هستند، قصد 

دارند از مشهد مهاجرت كنند.
ما بايد از مسائل بومى خودمان شروع كنيم 
تا بتوانيم مسائل ملى را حل و فصل كنيم. 
اين توقع براى ما وجود دارد كه نماينده 
مجلس شهرمان و مسئولان شهرى به 
كمك ما بيايند. اگر حمايت نشويم به 
جزيره هاى كوچك تبديل خواهيم شد كه 
بايد براى غرق نشدن تلاش كنيم. ما بايد از 

اين ظرفيت استفاده كنيم و اين جزيره هاى 
فيلم سازى را كه در مشهد ايجاد شده 
است، به مجمع الجزاير تبديل كنيم. همه 
فيلم سازها به اين نتيجه رسيده اند كه 
فعاليت سينمايى در مشهد سخت است 
و بايد از اين شهر بروند. اين اتفاق نشان 
مى دهد منِ فيلم ساز براى فرهنگ اين 
شهر بيشتر از مسئولان فرهنگى زحمت 

كشيده ام .

  منظورتان اين اســت كه ظرفيت
فيلم سازى كه در مشهد ايجاد شده، نتيجه 

فعاليت هاى خودجوش هنرمندان است؟
صددرصد خودجوش است. كسى از 
مسئولان دنبال ما نمى آيد. من يك طرح 
به مديريت شهرى ارائه كردم كه طرح 
خوبى  هم بود، ولى خبرى نشد و براى 
تصويبش مدام امروز و فردا مى كنند. من 
به طور خودجوش فيلمى مى سازم كه در 
يك جشنواره معتبر آسيايى تنها نماينده 

كشورم مى شوم.

  در اين موقعيت تكليف
هنرمندان مشهدى چگونه 

است؟
مى كنند.  مهاجرت  همه 

من از كل سال 5ماه 
را در تهران بودم. 

اگر همين طورى 
برود  پيـــش 
حمايتى  و 
من  نشود، 
مى روم؛  هم 
هم  ديگران 

مى رونــد و هر 
روز هم بدتر مى شود. 
ن  ا منــد هنر
مشــــهد هر روز 

بى پايگاه  و بى جايگاه مى شوند. برخى از 
مسئولان سينمايى هنوز نمى دانند سينما 
يعنى چه! حوزه هنرى هم جايى براى 
فيلم سازهايى مثل من باز نگذاشته است. 

پس ما چه پايگاه دولتى اى داريم؟
در مشهد به من كار نمى دهند و مجبورم 
بروم تهران كار كنم. الان يك سريال نمايش 
خانگى در تهران به من سفارش شده و بايد 
بروم آنجا كار كنم. من دوست دارم اين كار 
را به مشهد بياورم و اينجا اشتغال زايى كنم، 
اما تهيه كننده حاضر نيست بيايد؛ چون 

مشهد هيچ امتيازى براى او ندارد.

  آيــا بســتر فعاليــت و حضور
هنرمندان در مشهد وجود دارد كه بخواهيم 

توقع حمايت داشته باشيم؟
اقتصادى  قطب  مشهد  دارد.  وجود 
است؛ چطور نمى تواند اين بستر را براى 
هنرمندان مشهدى فراهم كند؟ نيروهاى 
خوب داريم. دفتر من تيرماه خالى شد. 
همه اعضا و نيروهاى فعال دفترم به تهران 
مهاجرت كردند. اينجا نيروى كار و 
سرمايه هست، اما كار نيست. اين 
نشان مى دهد كه مديريت ضعف 
دارد. اين مديريت دست كيست؟ 
دست مسئولان و نمايندگان است. 
از مسئولان مى خواهــم 
مديريت فرهنگى را رها 
كنند و به خودمــان 
بسپارند. به شدت 
ى  ر ا ست گذ سيا
فرهنگى مان اشتباه 
حال  در  و  است 
فرهنــگى  سقوط 
خيــلى  اين  هستيم. 
خطرناك است و هيچ 
فكرش  به  هم   كسى 

نيست. 

سیاست گذاری فرهنگی مان 
اشتباه است

امیراطهر سهیلی، فیلم ساز مشهدی
از بی توجهی مسئولان و نمایندگان مجلس به حوزه سینما گلایه مند است

گفت  وگوی روز

حاشیه های تمام نشدنی افشار
در حاشیه حضور مهناز افشار  به عنوان داور یک برنامه  استعدادیابی در یکی از شبکه های فارسی زبان خارج از کشور

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها 
به اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار 
دهيد كه در هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد 

تكرارى قرار نگيرد.

سودوکو
شماره ۶۸  

با هم بشنويم:

فرصت نداد

ى خونده؟
ك

رضا شيرى

ترانه اش از 

كيه؟
 ساره رسولى

ش از كيه؟
آهنگ

خودِ رضا شيرى

حس وحالش 

چيه؟
گلايه از عشق، 

دلتنگى، ملودى و 

در اين موقعيت تكليف صداى پر حس
هنرمندان مشهدى چگونه 

مى كنند.  مهاجرت  همه 
من از كل سال 5ماه 

را در تهران بودم. 
اگر همين طورى 

مى رونــد و هر 
روز هم بدتر مى شود. 
ن  ا منــد هنر
مشــــهد هر روز 

مهاجرت كردند. اينجا نيروى كار و 
سرمايه هست، اما كار نيست. اين 
نشان مى دهد كه مديريت ضعف 
دارد. اين مديريت دست كيست؟ 
دست مسئولان و نمايندگان است. 
از مسئولان مى خواهــم 
مديريت فرهنگى را رها 

خيــلى  اين  هستيم. 
خطرناك است و هيچ 
فكرش  به  هم   كسى 

نيست. 

هزارتو
شماره ۷۵ 

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

 ستاره یاب 
شماره ۶۷


